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و  آناكارنينا  صلح،  و  جنگ  جمله  از  شاهکارهایی  نويسندة   )1910-1828( تولستوي  لئون 
رستاخيز در مجسم كردن اخلاق و آداب و روحیه مردم روس مقامي ارجمند دارد. وي مانند كي 

حيكم الهي و واعظ اخلاقي ميك‌وشد تا لطف و احسان خداباوری را بازجويد.
مادر تولستوي زني بسيار مهربان بود و خود تولستوي در كتاب معروف جنگ و صلح به نام 
پرنسس ماريا وصفي از او كرده است. وي زن دانشمندي بود و در ادبيات روسي دست داشت و 
زبان‌هاي فرانسه، آلماني، انگليسي و ايتاليايي را هم مي‌دانست و از اخترشناسي و تاريخ طبيعي 
و علوم ديگر نيز بي‌بهره نبود و به هنرهاي زيبا دلبستگي داشت و خود پيانو را خوب مي‌نواخت 

و داستان‌هايي را كه به ياد داشت يا خود مي‌ساخت به شيريني ادا ميك‌رد.
ماريا در سی‌ودو سالگي با نكيولا ايليچ تولستوي، پدر نويسنده كه مرد برازنده‌ای بود وصلت كرد. 
وي مردي مهربان و زيردست‌نواز بود و در جنگ‌هاي 1813-1815 با ارتش ناپلئون شركت كرده 

و سپس از كار نظامي كناره گرفته و پس از زن گرفتن فقط به كارهاي روستايي مي‌پرداخت.
تولستوي كه در كودكي هميشه آرزوي هنرنمايي در ميدان جنگ را داشت كم كم پا به حد 
رشد و بلوغ فكري گذاشت و در نوشته‌هایش بيزاري خود را از تعدي و تجاوز زورمندان نسبت 

به زيردستان به شكلي پرخاش‌آميز بيان كرد.
تولستوي در نوامبر 1855 به پطرزبورگ رفت و نويسندگان و شاعران بزرگ آن روز در پايتخت 
تزارها وي را چون نويسنده درجه اول روسيه در جمع خود پذيرفتند. با اينكه هنوز ادبيات شغل 
او نبود، اما به زودي در همان سال تقاضاي بازنشستگي از ارتش را كرد و چندي بعد نويسندگي 
را وسيلة گذران خود قرار داد. وي شايد بيش از هر نويسنده ديگر در دوره پيش از انقلاب اکتبر 

توانسته است از راه قلم خود زندگي آسوده‌ای داشته باشد.
گذشته از آنچه پيش از آن نوشته بود، در آغاز اين مرحله نويسندگي چند داستان ديگر مانند 
»كودك« و »شامل عفو عمومي« و »دو سوار« را منتشر كرد. انتشار »بامداد كي ملاك« در 
همين دوره واقعه‌اي در ادبيات آن زمان به شمار مي‌رفت و همه گفتند پس از كتاب معروف 
»يادداشت‌هاي شكارافكن« تورگنيف ديگر كتابي بدين خوبي در اين زمينه انتشار نيافته است.

پس از آنكه تولستوي از خدمت ارتش معاف شد، دو ماه بعد سفري به اروپاي غربي رفت و شش 
ماه در فرانسه و سویيس و آلمان و شمال ايتاليا مي‌گشت. در آغاز دوره نويسندگي خود در صدد 
برآمد گشايشي در زندگي برزگران ملك موروثي خود فراهم كند و اين گشايش را از گشايش 
دبستان‌هاي روستايي آغاز كرد تا نخست كودكان را به نور دانش روشن كند و براي پي بردن 
اصولي كه در اين زمينه در اروپا معمول بود اين دو سفر را كرد و در سفر سویيس بود كه داستان 

لوتسرن را نوشت و در آن احساسات خود را در اين سفر شرح داده است.
تولستوي تا سال 1859 چنان مجذوب اصلاحات اجتماعي و رفاه حال روستایيان و كودكانش 
بود كه در دو سال تنها داستان سه مرگ و رمان كوچكي به عنوان خوشبختي خانوادگي نوشت 

و سپس داستان آلبرت را كه شرحي از زندگي ساز زيست به پايان رساند.
داستان سه مرگ، يادگار زماني است كه مستغرق اصلاح حال برزگران بوده و در آن زمان عقيده 
داشته كه زندگي طبيعي روستایيان به مراتب بر زندگي مصنوعي مزورانه و رياكار ملاك و كي 
مرد روستايي و كي درخت را با استادي كامل بيان كرده و آن زن ملاك در سراسر زندگي جز 
شكم‌خواري و ريا و تزويركاري نكرده است به شكل بسياركريه و زننده‌اي جان مي‌سپارد، اما 
روستايي كه همه عمر را همنشين طبيعت بوده با خاطري آرام و آسودگي تمام از جهان داشته 
است با شكوه و زيبايي خاص روي داده است و به اندازه‌اي طبيعي و با جاه جلال است كه گويي 

مرگ نيست و خود رستاخيزي براي زندگي ديگري است.
در اين زمان تولستوي شيفته طبيعت و مجذوب عقايد روسو بوده و عقيده داشته است. كه هر 
چه با طبيعت توام و سازگار باشد زيبا و شريف است و هر چه دور از آن باشد دون و زشت است. 
همين عقيده را تولستوي بيش و كم در آثار ديگر خودگاهي به ميان آ‎ورده و همواره خود را 
مجذوب و دلداده طبيعت نشان داده است و نيز به همين جهت است كه از 19 فوريه 1861 
كه در ياسناياپاليانا مستقر شد تا ده روز پيش از مرگ خود ديگر از آنجا و از آغوش طبيعت 

بيرون نيامد.
داستان پالكيوشكا نيز منظره‌اي از ناكامي‌هاي گروه ديگري در آن زمانه است يعني ناكامي‌هاي 
روستاييان و اين داستان شرح زندگي برزگري است كه به عقيده تولستوي هرچه ملاكان كرده‌اند 
زندگي او را بهتر كنند نتيجه نداده است و چنان مي‌نمايد كه در اين داستان خواسته است 

زحمت بيهوده خود را در بهبود وضع دهقانان ملك خود نشان دهد.
 1870 در  و  نوشت  را  صلح  و  جنگ  جهانگير  مشهور  كتاب  فصل‌هاي  نخستين   ،1869 در 
مجله معروف پيام‌آور روسيه به انتشار آن آغاز كرد. شك نيست كه اين كتاب نه تنها كيي از 

Literary History

23
N o 22 / N o v   2 0 1 2

S a r m a d



سـَــرمـَـــد24
ش��ماره 22 / آب��ان مـ��اه 1391

شاهكارهاي مسلم اين نويسنده بزرگ است بلكه از شاهكارهاي جاوداني ادبيات جهان است و 
انتشار آن را واقعه مهمي در ادبيات بايد دانست.

كتاب جنگ و صلح در حين انتشار در همه جهان معروف شد و با اين همه وي را از كارهاي 
ديگر منصرف نكرد و باز نداشت. در ضمن اينكه در سراسر روسيه مردم اين كتابي را كه سبب 
براي  ابتدايي  كتاب‌هاي  و  الفبا  ياسنايا،  همان  در  وي  مي‌خواندند  بود  شده  او  ابدي  شهرت 

دبستاني‌هاي خود چاپ ميك‌رد.
توجه در اين كتاب از نظر روانشناسي و جامعه‌شناسي بسيار جالب است زيرا در هر ورقي انسان 
مرد بسيار بزرگ و بلندانديشه‌اي را مي‌بيند كه با رنج و دشواري خاص كوشيده است فكر خود 
را تنزل دهد و با كودكان نوآموز همزبان شود و گاهي در اين زمينه راستي سحر ميك‌ند و 

شاهكارهاي شگرفي فراهم كرده است كه كاملًا با روح و زبان كودك بستگي دارد.
ماكسيم گوركي كه اعتقاد خاصي به تولستوي داشته در آغاز دوره نويسندگي خود در حق 
اين كتاب مي‌نويسد: جنگ و صلح عالي‌ترين اثر ادبي قرن نوزده است. گوستاو فلوبر، نويسنده 
بسيار معروف فرانسوي، مؤلف اين كتاب را شكسپير دوم خوانده بود و پس از خواندن اين كتاب 
نامه‌اي پرحرارت به تورگنيف كه نسخه آن را برايش فرستاده بود نوشته و از او شكرگزاري كرده 
بود و در آن نامه مي‌نويسد: اگر بگويم اثر درجه اول است مانند آن است كه چيزي نگفته باشم.

در سال 1875 تولستوي دومين شاهكار مسلم خود يعني آناكارنينا را انتشار داد و چاپ آن 
چهار سال طول كشيد. در زماني كه مشغول نوشتن اين كتاب بود باز حوادثي روي داد كه در 
انديشه او بسيار مؤثر افتاد. در 1877 جنگي ميان روسيه و عثماني در گرفت و بار ديگر حس 
ميهن‌پرستي نويسنده بزرگ را تحركي كرد. در زمان جنگ هميشه نگران و آشفته بود و در 

همين دوره آرامش اين كتاب را به پايان رسيد.
آناكارنينا دوشيزه‌اي زيبا و خون‌گرم و پر از احساسات است و در جواني همسر كارتين فرماندار 
مي‌شود كه چندي بعد به مقام بلندي در پطرزبورگ مي‌رسد. كارتين مردي خشك و بي‌ذوق 
و بي‌عاطفه است. در سراسر زندگي جز به كارهاي اداري و نامه‌هاي بيهوده به كاري نمي‌رسد. 
در ضمن دلبستگي كامل به خرافات و معتقدات كهنه و بي‌مغز محيط اشرافي خود دارد. هشت 
سال از آغاز زندگي زناشويي آنها در آرامش كينواخت و تغييرناپذير سپري مي‌شود. آنا همه 
زندگي را در اين مدت سرگرم رفت و آمدهاي اشرافي و تفريح‌هاي محيط زندگي خود است. 
وي ن‌كيبختي و آسايش مادي را كه در آن زمان هزاران زن جوان آرزو ميك‌ردند و هزاران پدر 
و مادر براي دختر خود مي‌خواستند داشت. اما، سرانجام طبع حساس وي به اين قانع نشد و 

خوشبختي ديگري را مي‌جست.
ناگهان روزي با افسري جوان و فريبنده به نام ورنسكي آشنا شد و به زودي مهر او را در دل 
ناشيكب و آروزمند خود جاي داد. اين عشق در دل آنا كه تا آن روز نشانه چنين پيشامدي بود 
شوري افكند و سراپاي وجودش را درگرفت و براي زندگي ديگري آماده‌اش كرد. آن روز ناگهان 
دانست كه تاكنون در چه محيط تاركي و سردي مي‌زيسته و چگونه از ن‌كيبختي محروم بوده 

و چسان دوستي و عشق زندگي را دلپذير و گوارا كند.
سرانجام رسوم و مقررات زندگي اشرافي را در هم مي‌نوردد و خانه خويش را ترك ميك‌ند و 
در جهان نويني كه در به رويش گشاده بود گام برمي‌دارد. دريغا براي او كه ورنسكي مردي 
نبود كه بتواند بزرگواري و حقيقت عشق آنا را دريابد. عشق براي او تنها سرگرمي و تفريحي 
بود، در صورتي كه براي آنا همه چيز بود و براي رسيدن به اين مطلوب بالاترين فداكاري‌ها را 

كرده است.
اين كتاب تولستوي كامل‌ترين مجموعه اوصاف روسيه در زمان اوست و به همين جهت آن را از 
دقيق‌ترين و رساترين كتاب‌هاي آن روزگار مي‌دانند و روزي كه تولستوي آن را انتشار داد هنر 
او در نويسندگي و آموختگي وي در اين رشته به حد كمال رسیده بود. به همين جهت وي را 

بزرگترين نويسنده آن روزگار دانستند.
در آن زمان تولستوي از بدبختي و ناداني عمومي و بي‌ساماني‌هايي كه مردم بي‌گناه گرفتار آن 
بودند سخت رنج مي‌برد و مي‌خواست تا جايي كه مي‌تواند اين اوضاع اجتماعي را در هم نوردد.

تولستوي در كتاب »اقرار به گناه» مي‌نويسد: من از زندگي پيشين دست شستم زيرا كه من 
به  ما  نمي‌گذارد  آسايش  بسياري  و  نعمت  فراواني  بود.  زندگي  از  تقليدي  نميك‌ردم،  زندگي 
حقيقت و مقصد درست زندگي پي ببريم. زندگي كي مشت طفيلي جهان كه ماييم چيزي كه 
دريافتني باشد ندارد. تنها زندگي مردم ساده و رنجبر، مردمي كه چرخ‌هاي زندگي را مي‌گردانند 
مفهوم و معني دارد. براي دريافت حقيقت ناچار بايد به زندگي مردم رنجبر و ساده نزدكي شد.

تولستوي در آثار اين دوره عقايدي كه درباره ادب و وظيفه اديبان و حيكمان بيان كرده بسيار 
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جالب توجه است. وي معتقد بود كه هنر بايد ملي و عمومي و داراي جنبه اخلاقي و اجتماعي 
باشد. بايد چنان باشد كه مردم ساده و رنجبر آن را زود دريابند و دردهاي خود را در آن ببينند 

و درماني از آن بجويند و حاجات معنوي خود را از آن برآورند.
تولستوي عقيده داشت كه نويسنده و شاعر نبايد از مردم دور باشند و گوشه‌اي بگزينند، بايد در 
پيرامون اجتماع و با اجتماع زندگي كنند. زيرا هنر و دانش بالاترين وظيفه اجتماعي را دارند و آن 
وظيفه رهبري انديشه‌ها و پرورش عاطفه‌ها و راهنمايي احساسات عامه مردم است. همين سبب 
شده بود كه تولستوي توجهي خاص به فرهنگ ملي و عاميانه داشت و با شور خاص داستان‌ها و 
ترانه‌ها و قصص و امثال و حكم روس را گرد مي‌آورد و چنان كه خود گفته است در آثار خويش 

از آنها بهره‌مند مي‌شد.
تولستوي در اواخر دسامبر 1901 نامه‌اي به نكيلاي دوم آخرين تسار روسيه نوشته بود و از او 
خواسته بود كه يوغ استبداد را در هم بشكند و مردم روسيه را در اظهار تمايلات و بيان نيازهاي 
مادي و معنوي خود آزاد بگذارد و قوانيني كه عامه مردم را به صورت زرخريدان و نجس‌هاي 
هندوستان و مردم بي‌بهره از زندگي درآورده‌اند از ميان ببرد. آزادي عقايد و آموزش و پرورش را 
اعلان كند و از همه مهم‌تر آنكه حق ماليكت را از گروهي مفت‌خوار بي‌هنر بگيرد و زمين را در 

ميان كشاورزان تقسيم كند.
آخرين شاهكار جهاني تولستوي كتاب رستاخيز اوست كه در سال 1889 نخست در مجله نيوا 
منتشر شد و چون خواستند در سال 1900 در پتزبورگ جداگانه انتشار دهند مأموران سانسور 
قسمت‌هاي برجسته آن را كه به سياست آن روزگار برمي‌خورد حذف كردند و چاپ نكردند و 
مدت‌ها نسخه كامل آن ترجمه‌هاي انگليسي و آلماني و فرانسه آن بود و متن كامل روسي آن 

را چرتكف در لندن چاپ كرد.
رستاخيز داستان بسيار شورانگيزي است از زندگي دختري از طبقه سوم روسيه به نام كاتيوشا 
كه در جواني در محيط اشرافي مي‌زيسته و در آن جا شاهزاده جواني به نام تخليودوف وي را 
فريفته و گمراه كرده و به تبهكاري افكنده است. كاتيوشا را در قتلي كه رخ داده است به غرض و 
خطا متهم كرده و به محاكمه كشيده‌اند و تخليودف جزو هيئت منصفه براي قضاوت دعوت شده 
است. در نتيجه سستي نمي‌تواند وسايل تبرئه او را فراهم كند. اما در آن ميان به خطا و سيهك‌اري 
خود پي مي‌برد و مي‌بيند كه اين بدبختي را وي براي او فراهم كرده است. اينجا وجدان خفته و 
غافل شاهزاده بيدار مي‌شود و براي جبران اين سيهك‌اري ميك‌وشد آزادي كاتيوشا را فراهم كند 

و حتي با او به تبعيدگاه سيبري مي‌رود.
در اين سفر با عده‌اي از مقصران سياسي كه برخي از آنها روح انقلابي تندروي دارند محشور 
مي‌شود و در اين ميان نويسنده بزرگ حالت شرمساري و پشيماني و تلاشي را كه وي در رهايي 

قرباني خود ميك‌ند با استادي كامل مجسم كرده است.
چيزي كه آشفتگي و پريشاني خاطر تولستوي را تندتر ميك‌رد زندگي خانوادگي او بود. كسانش 
به جاه و جلال خوگرفته بودند. وي از درآمد سرشار حق‌التأليف كتاب‌هاي خود چشم پوشيده 
بود، عايدات مختصر كشاورزي ياسنايا كه همه روزها زندگي سرانجام عمر را در آن جا مي‌گذراند 
توقع‌هاي ايشان را برنمي‌آورد و زن و پنج پسر و سه دختر او را درك نميك‌ردند و مي‌رنجاندند 
و تنها دلداري اين مرد بزرگ شهرت جهاني عظيمي بود كه كمتر نويسندگان نامور جهان در 

زندگي خود ديده‌اند.
تولستوي پيرمرد 82 ساله در آن قرارگاه افتخار جهاني در روزهايي كه ميليون‌ها مردم جهان از او 
خبر مي‌گرفتند و نگران او بودند در 28 اكتبر 1910 پس از نيمه‌شب در آن سرماي سخت آغاز 
زمستان روسيه از تختخواب برخاست و ناراحتي كه برايش فراهم شده بود شتابان رخت پوشيد و 
خشمگين و دل نگران وداع نكرده از خانه خويش بيرون رفت و در ايستگاه كوچك ياسنايا جايي 
در درجه سوم راه آ‎هن به او دادند و به سوي جنوب رهسپارشد. در حين سفر ذات‌الريه كرد و 
حالش دگرگون شد. در قطار راه آهن كه به شمال قفقاز مي‌رفت وسايل درمان كردن وي نبود. 
همين كه به ايستگاه آستاپوو رسيد وي را پياده كردند و به خانه مسكوني محقر رئيس ايستگاه 
بردند. نابكاري آدميزادگان و ناپايداري جهان كار خود را كرده بود و اين مرد بزرگ را نتوانستند 
از چنگال مرگ رهانند. در همان اطاق محقر ايستگاه در 7 نوامبر پس از ده روز بيماري جانگداز 
از اين جهان رفت. در همان روز پكيرش را به ياسنايا برگرداندند و در انتهاي كيي از خيابان‌هاي 
سايه‌دار آن، در ميان چهار درخت كهن در همان جا كه دركودكي مي‌نشست و قصه پريان را 
ياد ميك‌رد، در همان جا كه در كودكي مي‌گفت جادوگري چوب سحرانگيز خود را در آن جا 
نهفته است، در دل خاك جاي گرفت و مرد بزرگتر از آن بود كه حتي سنگي و كتبيه‌اي بر سر 

خاكش بگذارند.
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آخرين شاهكار جهاني تولستوي كتاب 
رستاخيز اوست كه در سال 1889 

نخست در مجله نيوا منتشر شد و چون 
خواستند در سال 1900 در پتزبورگ 

جداگانه انتشار دهند مأموران سانسور 
قسمت‌هاي برجسته آن را كه به 

سياست آن روزگار برمي‌خورد حذف 
كردند و چاپ نكردند و مدت‌ها نسخه 

كامل آن ترجمه‌هاي انگليسي و آلماني 
و فرانسه آن بود و متن كامل روسي آن 

را چرتكف در لندن چاپ كرد.




